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 چكيده
و ترين بخش ارمينيه به عنوان يكي از مهم سر راه جـاده ابريـشم بر هاي منطقة قفقاز به علت قرار داشتن

در تاريخ تحولات اين منطقه ايفاء نموده اسـت  بـا وجـود. مرزهاي جهان اسلام با دارالكفر، همواره نقش بارزي
و اسنا اين از نبود مدارك نگاري اسـلامي همـواره يكـي از موانـع عمـده بـرايد آماري در تاريخ كه ضعف ناشي

و ديگر مناطق مختلف تحت سيطرة جهان اسلام بوده اسـت؛ امـا اشـارات  تشريح جغرافياي اقتصادي ارمنستان
و گاه ناچيز جغرافي  و سفرنامه اجمالي و مسلمان نيز نتوانسته ايـن ضـعف موجـود را مرتفـع دانان نويسان ايراني

و تحليلي كه اساس آن بررسي آثـار جغرافـي. ايدنم و اين پژوهش درصدد است تا با رويكردي توصيفي نويـسان
و  و عرب قرون اوليه هجري است، ضمن بررسي جغرافياي اقتصادي اين منطقـه، بـه شناسـايي مورخان ايراني

بر اين قضيه بپردازد   با وجود تهاجم پياپي اقوام بيگانـه دهد كه هاي تحقيق نشان مي يافته. تبيين عوامل اثرگذار
و تأثيرات مخرّب آن در اقتصاد اين منطقه؛ اما برخي ويژگي و طبيعـي مـساعد به سرزمين ارمينيه هـاي اقليمـي

و حاصل چون وجود دشت هم از معادن، درياچه خيز، ناهمواري هاي وسيع و غني و رودهـاي هاي بسيار مرتفع هـا
و بـاغي،هگوناگون سبب شده است تا زمين  هاي لازم جهت توليد انـواع صـنايع دسـتي، محـصولات كـشاورزي

و زيستِ برخي گونه  و حيوانات باركش قوي و صـدور پرورش كرم ابريشم، پرورش دام هاي نادر ماهيـان آبـزي
و تجاري ارمينيه گردد و توسعه بازرگاني و شكوفايي اقتصادي .آنها به ديگر مناطق جهان اسلام

و دسـتي، معـادن زيرزمينـي،: واژگان كليدي و باغي، صـنايع توليـدي ارمينيه، محصولات كشاورزي
و بازرگاني .تجارت
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 طرح مسئله
اي از جغرافياي انساني است كه از اوايل قرن بيستم بـه عنـوان يكـي از جغرافياي اقتصادي شاخه

جغرافيا حتيّ سبب شد تـا در كاركرد اين شاخه از علم. هاي مستقل در علم جغرافيا مطرح گرديد گرايش
هـاي جغرافيـاي كـشاورزي، زماني اندك، تعداد درخور تـوجهي از دروس رشـته جغرافيـا تحـت عنـوان 

و بازرگاني را به خود اختصاص دهد  شناخت فضاي جغرافيايي كـه. جغرافياي صنعتي، جغرافياي تجارت
و بررسي متأثر از كنش  زيـرا. پذيردجغرافياي انساني تأثير مي هاي انساني است، عمدتاً از طريق مطالعه

و پيامدهاي آن را مي شكل و بهـره دهي فضاي جغرافيايي وري انـسان از محـيط توان متأثر از خواسـت
سرانجام. هاي جغرافياي اقتصادي باشد كرد زيرساخت تواند خارج از عمل هايي كه نمي وريدانست، بهره 

و مكان موضوع مورد مطالعة جغرافياي اقتصادي را  هاي مصرف انـواع توليـدات در بايستي اشكال توليد
و از نظر تـاريخي).19-18: 1390مطيعي لنگرودي،(سطح جهان است  اين گرايش علم جغرافيا، ماهيتاً

و جغرافيا كه عنوان خود را از آنها به وديعه گرفته است، در ارتباط مي  كـه چنـان. باشدبا دو رشته اقتصاد
و تفاوتهتأكيد بر شباهت  و توجها و پيوند بين مناطق را از علم جغرافيا هاي يك منطقه با منطقه ديگر

و خدمات را از علم اقتصاد اخذ نموده اسـت  و مصرف كالاها از. به توليد، توزيع، انتقال، مبادله بنـابراين
اها، تفاوتتوان جغرافياي اقتصادي را به مثابه تحقيقي در شباهتاين نگاه مي  و رتباطات بين منـاطق ها

و خـدمات تعريـف نمـود  و مصرف كالاهـا فطـرس،(و در درون يك منطقه از نظر توليد، مبادله، انتقال
1365 :52.(

هاي قفقاز از همان آغاز فتوحات اعراب مسلمان به خاطر ترين بخش ارمينيه به عنوان يكي از مهم
آن  و اجتماعي مورد توجه خاص و كـارگزاران برخي مسائل سياسي، اقتصادي و فرماندهان ان قرار گرفت

هـاي منـدرج در لازم به ذكر است كه گـزارش. خلفاي عرب به تدريج موفق به فتح اين سرزمين شدند 
و جغرافيايي حاكي از آن است كه شـراايط اقتـصادي مناسـب يكـي از عوامـل  منابع دست اول تاريخي

و بـا شـرط مهمي بود كه سبب شد تا بيشتر نواحي ارمينيه در دور  ة فتوحات اعراب مـسلمان بـه صـلح
و خراج مفتوح گردد همهم. پرداخت جزيه زمان با اين اقدامات خلفاي عرب، برخي سلسله امـراي چنين

و حكومت  هاي محلي نيز به تكاپوهاي در اين منطقه دست زدند كه اقدامات آنان نيز ناخواسته در ايراني
و مثبتي در  بهبرخي مواقع تأثيرات منفي و ويژه اقتصادي ايـن منطقـه بـه جـا ساختار سياسي، اجتماعي

.نهاد
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كه اين پژوهش حول محور آن شكل گرفته اين است كه وجود اقليم آب هوايي مناسب اي فرضيه
 سـرزمين"ارس"و"كـر"و رودهـاي چـون"اخـلاط"يا"ارجيش"هايي چونو جاري بودن درياچه 

هاي مهم توليد انواع محصولات كـشاورزي، دامـي، هر به يكي از قطب چون منطقه ماورالن ارمينيه را هم
و نزديـك  و جز آن در قلمرو خلافت مسلمين تبديل نموده بود كه محصولات آن به اقـصاي دور باغي

هاي كه در اطلاعات تـاريخي در ارتبـاط بـا جغرافيـاي رغم تمام كاستي علي.شدجهان اسلام صادر مي 
دارد، نگارنده برآن است تا شناخت نسبتاً روشني از جغرافيـاي اقتـصادي منطقـة اقتصادي ارمينيه وجود 

و جغرافيايي براي علاقه  مندان بـه مورد نظر را در طي دورة تاريخي مورد بحث با تكيه بر منابع تاريخي
چنين سؤال اصلي كه پژوهش حاضر حول محور آن شكل گرفته اين اسـتهم.اين حوزه را فراهم كند 

و تحت تأثير چه عواملي قرار داشت؟كه او  ضاع اقتصادي ارمينيه در قرون نخستين اسلامي چگونه بود

 موقعيت جغرافيايي ارمينيه
و ثغور آن اختلاف نظـر ارمينيه سرزميني است كه جغرافي و مورخان مسلمان بر سر حدود نويسان

و گزار  ازي دست هاي آنان در مورد اين سرزمين نيز بسته به چگونگشدارند يابي به اطلاعات، متفـاوت
و بر اين اسـاس،. ديگري است  چنانچه گروهي از آنها تمام سرزمين قفقاز جنوبي را جزء ارمينيه دانسته

: 1422؛ يعقـوبي، 123-122: 1889ابـن خردادبـه،(انداران را نيز يكي از مناطق مهم آن به شمار آورده 
: 1383؛ حمـوي، 106: 1892؛ ابـن رسـته، 2/279: 1337؛ بـلاذري، 287-285: 1885؛ ابن فقيه، 208

از اين دسته ابن خردادبه ارمينيه را ). 177-176: 1981؛ قدامه ابن جعفر،22: 1362؛ همو، 1/200-201
و«: به چهار بخش تقسيم نموده است  و بيلقـان و قبلـه و بردعـه و تفليس و اران ارمينيه اول سيسجان

و سـراج)1( شروان؛ ارمينيه دوم جرزان  و زبيل و لكز؛ ارمينيه سوم بسفرجان و باب فيروز قباز و صغدبيل
و بـاجنيس و ارجـيش و قـاليقلا و اخـلاط و ارمينيه چهارم نيز شمشاط و نشوي؛ و بغروند ابـن(» طير

حد ارمينيه از بردعـه«: نويسدابن فقيه نيز در بيان حدود ارمينيه چنين مي ). 123-122: 1889خردادبه، 
و تا كوه قيق تا  و تا حد روم از يك سو و از پايـان] قبق[= باب الابواب است و ملك لكـز و ملك سرير

و از بردعه تا تفليس ده سـكه)2(قلمرو آذربايجان كه ورثان است تا آغاز قلمرو ارمينيه هشت سكه  است
باشند، دور مذكور مي نويساني كه جزء گروه بنابراين طبق ديدگاه جغرافي ). 286: 1885ابن فقيه،(»است

و مرزهاي هريك از مناطق اين سرزمين به مـرور زمـان دسـت از واقعيت نيست كه بگوييم محدوده  ها
و چهارچوب ارمينيه، مستحيل شده و در قالب و تحول شده . اندخوش تغيير
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و در مورد دسته  اران، جـدا اي ديگر از آنان، تنها قسمتي از قفقاز جنوبي را جزء ارمينيه تلقي نموده
و ارمينيه، بحث كرده و غالباً در كنار آذربايجان جيهـاني، ابـن حوقـل، اصـطخري، مؤلـف. انداز ارمينيه

و مستوفي از اين دسته هستند  ؛ ابن حوقـل، 139: 1368جيهاني،(ناشناس حدود العالم، مقدسي، ابوالفداء
؛ مـستوفي، 374: 1411 مقدسـي،؛160-159: 1340؛ حدود العالم، 192: 1373؛ اصطخري، 342: 1967
و ). 386: 1840؛ ابوالفداء،89: 1362 از اين دسته، ابن حوقل ارمينيـه را بـه دو قـسمت ارمينيـه داخلـي

و  و ارجـيش، ملازگـرد و در ارمينيه خارجي مسلمانان را همه كاره معرفـي نمـوده خارجي تقسيم نموده
و شهرها اخلاط را از مهم  و] نخجوان[ي مهم ارمينيه داخلي را دبيل، نشوي ترين شهرهاي آن نام برده

و بخش ). 343: 1967ابن حوقل،(قاليقلا ذكر كرده است هـاي آن را چنـين معرفـي مقدسي نيز ارمينيه
از شهرهايش بدليس، اخلاط، ارجيش، برگري، خـوي، سـلماس، ارميـه،. قصبة آن دبيل است«: كندمي

: 1411مقدسـي،(»، قندريه، قلعه يونس نورين اسـت]قاليقلا[قا داخرقان، مراغه، اهر، مرند، سنجان، قالي 
374.(

بايست براي رسيدن به شهرهاي ارمينيه طي نويسان مسافتي را كه اشخاص مي هر يك از جغرافي
و با معيارهاي متفاوت ذكر كرده  هاي منتهـي بـه كه برخي از آنها راهچنان. اندكنند را به شيوهاي خاص

ر  و به طور مفصل به ذكر جزئيات آن مسيرها پرداخته شهرهاي ارمينيه . انـدا به چند بخش تقسيم كرده
و كليّ بـه فاصـله بـين ها را تقسيم كه مسير راه برخي ديگر نيز بدون اين بندي كنند، به صورت مختصر

و ميل يا مايل از جمله معي. اندشهرهاي ارمينيه اشاره كرده  ارهايي اصطلاحات فرسخ، منزل، روز، مرحله
ابن حوقل فاصله بردعـه تـا. اندهستند كه آنان براي ذكر فواصل بين شهرهاي ارمينيه از آن بهره برده 

را14بيلقان را  و از بيلقان تا ورثان را7 فرسخ و از بردعه تا برديج و از آنجا تا شماخي18 فرسخ  فرسخ
لاي14را و از آنجا تا و از شماخي تا شروان را سه روز و از لايجان تـا پـل فرسخ جان يا ابخاز را دو روز

را12سمور را  و از آنجا تا باب الابواب مي20 فرسخ چنـين وي فاصـلة بردعـه تـا هـم.كند فرسخ بيان
را62تفليس را  و تا دبيل و از آنجا تا اخلاط را سه روز79 فرسخ و از بركري تا ارجيش را دو روز  فرسخ

راو از ميافارقين تا آمدِ را دو و سرانجام از نشوي تا دبيل : 1967ابـن حوقـل،(نويـسد منـزل مـي4 روز
ابن خردادبه نيز در توضيحي دربارة راه تا ارمينيه، فواصل بين شهرهاي آنجـا را چنـين بـر ). 349-353
ده«: شماردمي و از بردعه تا تفلـيس از ورثان تا بردعه هشت منزل، سپس تا منصور ارمينيه چهار منزل

و از بردعه تا دبيل هفت منزل راه مـي منزل  و از مرنـد تـاو از بردعه تا باب الابواب پانزده منزل باشـد
و تا نشوي نيز ده فرسخ، سپس تا دبيل بيست فرسخ باشد  از ورثان تا درمان سه فرسخ،. وادي ده فرسخ
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و از بردعـه تـا بـذ سـي و از آنجا تا بردعه چهارده فرسخ ابـن(»فرسـخ اسـت سپس تا بيلقان نُه فرسخ
).122: 1889خردادبه، 

و اجتماعي ارمينيه  ويژگي فرهنگي
كـه خـودش بـراي نويسان از زبان يعقوبي كه علاوه بر اين ارمينيه سرزميني بود كه برخي جغرافي

و براي چند تن از حكام آنجا دبيري كرده، جدش واضح اصفهاني نيز براي  مدتي در آنجا سكونت داشته
و آذربايجـان را بـر عهـده داشـته اسـت، چنـين نوشـته مدتي در زمان  : انـد خلافت منصور امارت آنجـا

و آبادتر نديده است، شاه« و هجده شاه نشينكشوري از آن گسترده تر نشين بود، يكـي هاي آنجا يكصد
ي نشين ارمينيه است كـه دارا اران نخستين شاه. هجده هزار ديه دارد [...] از آنها مملكت سرير است كه 

ها نيز كمابيش ماننـد آن نشينچهارهزار ديه است كه بيشتر آنها از آن فرمانرواي سرير است، ديگر شاه
:و نيـز رك 1/202: 1383حمـوي،(»شاه گويند است، يكي از آنها شَروان است كه فرمانرواي آن شَروان 

و ). 293: 1885ابن فقيه و فرهنگي مردم ارمينيه توابع آن را چنين بيان برخي نيز خصوصيات اجتماعي
و عربي نيز در ميان ايشان رواج دارد«: اندنموده و بيشتر مردم ارمينيه فارسي است زبان مردم آذربايجان

و بـدين  و صاحبان املاك كمتر كسي است كه به فارسي سخن گويـدو عربـي را نفهمـد و از بازرگانان
م و و طوايفي از اطراف ارمينيه ميانند آن به زبانزبان فصيح تكلم نكند، -هاي ديگر شبيه ارمني سخن

و هم و نشوي گويند و زبان مردم بردعه اراني است] نخجوان[چنين است كه مردم دبيل .و نواحي آنها؛
و پـاك [...] و كاركن و كاسب كار و نيكوكار و تندرست و بيشتر مردم اين سرزمين سالم و مـصائب انـد
).349-348: 1967ابن حوقل،(» استآمدهاي بسياري بدانان رسيدهپيش

 هاي طبيعي ارمينيهويژگي
نخستين عاملي كه مي تواند حيات اقتصادي ساكنان هر منطقـه را تحـت تـأثير خـود قـرار دهـد،

و زيست محيطي آن منطقه است ويژگي منطقه ارمينيه نيز با برخورداري از برخـي ويژگـي. هاي طبيعي
و مورخـان هـاي جغرافـي اگر چه در گـزارش. ثني نبود هاي خاص طبيعي از اين وضعيت مست  نويـسان

چون حدود جغرافيـايي آن، نيـز اشـتراك نظـر قطعـي مسلمان دربارة حدود طبيعي سرزمين ارمينيه هم 
مجمـل التـواريخ(گانه كه برخي از آنان ارمينيه را جزء اقليم پنجم از اقاليم هفت چنان. شودمشاهده نمي 

؛ حـافظ 2/820:ق1409؛ ادريـسي، 568: 1373؛ قزوينـي،1/30: 1383حموي،؛ 480: 1318والقصص، 
و اران جـزء)2/15: 1375ابرو، و بيشتر نواحي آن را در كنار آذربايجـان و برخي ديگر نيز اين سرزمين
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كـه درمورد اين. اندبه حساب آورده) 2/508: 1383؛ حموي، 375-374: 1411مقدسي،(سرزمين رحاب
و آذربايجان را در كنار هم آورده چرا سه اقلي  و به آن عنـوان رحـاب دادهم ارمينيه، اران انـد، بهتـرين اند
مي. توان در توضيح ابوالفداء مشاهده نمودتوجيه را مي هر يك از اين سه، اقليم«: نويسددر اين باره وي

را  و تعذر افراز، ارباب اين فن هر سه و به سبب تداخل در يكديگر و تصوير به يـك بزرگي است  در ذكر
و داراي هوايي اندك ). 386: 1840ابوالفداء،(»اندجا آورده و باران برخي سرزمين ارمينيه را سرد، پر برف

و برخي ديگر نيز علاوه بر اشـاره بـه سردسـير بـودن) 378: 1411مقدسي،(نمايندسنگين توصيف مي 
ن و بسيار ميارمينيه، از آن به عنوان سرزميني دور دست ).20: 1422يعقوبي،(كننداهموار ياد

و حويرث در سرزمين ارمينيه، دو كوه به نام و آقـري كوچـك-هاي حارث -امـروزه آقـري بـزرگ
و خزائن هـا گـزارش. انـد نمـوده شان در آنجـا دفـن مـي وجود دارد كه ملوك ارمينيه را به همراه ذخائر

 به بالاي اين دو كوه صعود كند، زيـرا بلينـاس نويسان حاكي از آن است كه هيچ كس نتوانسته جغرافي
و قزوينـي بـه علت نام. حكيم آنها را طلسم نموده است و حويرث را حموي گذاري اين دو كوه به حارث

 توسـط-)ع(غيـر از حـضرت موسـي-نقل از ابن فقيه در تكذيب نمودن رسالت پيغمبري به نام موسي 
. انـد كه به نفرين خداي متعال دچار شده بودند، ذكر كـرده مردمان هزار شهر از شهرهاي كنار رود ارس

و شهرهاي زيرا به اذن خدا كوه و بر سر آنها و حويرث از طائف عربستان كنده شدند شان در هاي حارث
و تمام مردم اين مناطق را هـلاك نمودنـد  : 1373؛ قزوينـي، 2/125: 1383حمـوي،(ارمينيه فرود آمده

ا ). 573 و حـارث پـسر عمـر غنـوي از حموي حتي به نقل ز مدايني، رفتن حويرث به پسر عقبه غنـوي
گذاري اين دو همراهان سلمان بن ربيعه به عنوان اولين مسلماناني كه به اين دو كوه رسيدند را علت نام

و ). 2/125: 1383حموي،(كندكوه بيان مي  و نيـز هميـشه سـرد ارتفاع كوه حارث از كوه حويرث بيشتر
و آب اي براي چشمه كوه حويرث نيز سرچشمه. برف است پوشيده از  و ها و منبعي براي هيزم هاي روان

مؤلف ناشناس حـدود).33: 1362؛ حدود العالم، 195: 1373اصطخري،(جوار خود بود صيد شهرهاي هم 
و كند كـه از تكريـت در عـراق تـا حـدود ارمي العالم از كوه بارما به عنوان ديگر كوه ارمينيه ياد مي  نيـه

).32: 1362حدود العالم،(آذربايجان وسعت دارد
و سـاري هـستند، برخـي از رودهـاي در ارمينيه علاوه بر اين و رود معروف جـاري كه چند درياچه

هاي ارمينيه ترين درياچه درياچة ارجيش از مهم. گيرندهاي اين سرزمين سرچشمه مي معروف نيز از كوه 
؛ حمـوي، 292: 1885؛ ابن فقيـه، 2/287: 1337بلاذري،(ياچة طريخ، است كه برخي از آن با عنوان در 

و درياچة اخلاط،) 1/448: 1383 : 1383حمـوي،(ياقوت علاوه بر طريخ از آن با عنوان بحيرة ارجيش
و به دليل اين) 1/448 كه اين درياچه در ساحل شهرهاي ارجـيش، وانو سرانجام حافظ ابرو به درستي
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ميو وسطان قرار دار و اخلاط ياد حافظ ابرو حتـي. كندد، از آن با عناوين؛ درياچة ارجيش، وان وسطان
و شور ذكر مي  و معتقد است كه براي پيمودن محـيط اطـراف آن بايـستي آب اين درياچه را عميق كند

و غريبي كـه از جمله برخي ويژگي ). 132-131: 1375حافظ ابرو،(پيمايي كرد چهار روز راه  هاي عجيب
در ايـن: انـد نويسان دربارة ان چنين نوشـتهه اين درياچه نسبت داده شده است، اين كه برخي جغرافيب

و در دو مـاه آخـر سـال همـة  و خرچنگ نيست درياچه در ده ماه اول سال هيچ اثري از ماهي، قورباغه
و چنان زياد است كه مي اينها در آن يافت مي   1/448: 1383ي، حمو(توان با دست آنها را صيد كرد شود

).603: 1373؛ قزويني، 171: 1382؛ دمشقي، 2/304و
مي هاي برخي جغرافي از نوشته از آيد كه در ارمينيه درياچه نويسان چنين بر هاي ديگري كه ذكري

و البحر آمده اسـت كـه چنان. نام آنها نشده، وجود داشته است  : كه در كتاب نخبه الدهر في عجائب البر
ا« و ماهي در آن يافت مي رمينيه درياچه در شهرهاي و گل شود سـپس ايي است كه شش ماه تمام، آب

و گل در آن پيدا نمي خشك مي  و ماهي و تا هفت سال آب شود، چون سال هشتم برسد بار ديگـر گردد
ميهمه اين ها به مدت شش ماه در ان پيدا مي  و باز ناپديد و اين روش هميشگي اين درياچه آيند شوند

و اخبـار العبـاد نقـل از مـسعر بـن ). 171: 1382دمشقي،(»ستا هم چنين قزويني در كتاب آثار الـبلاد
و قـلاع بـسيار در در ولايت ارمينيه، درياچه«: مهلهل آورده است كه  و قليل المنافع اي است، آبش بدبو
مي. كنار آن درياچه است  گ اين درياچه منتهي و در آنجـا، شود بـه صـحرايي كـه او را وادي كُـرد وينـد

ميسنگ و خوش به هم  ). 573: 1373قزويني،(»رسدهاي خوب
و برخي از رودهاي معروف از كوه و نـاهمواري در ارمينيه رودهاي زيادي نيز جريان داشت هـاي ها

ها كـه در نزديكـي بردعـه قـرار داشـت، يكي از اين رودخانه. گرفتطبيعي موجود در آن سرچشمه مي 
و از كه برخي جغرافي) 2/291: 1337بلاذري،( بود"ثرثور"رودخانه  نويسان آن را دو رودخانـه دانـسته

و ثرثور صغير ياد كرده  از ). 1/805: 1383؛ حمـوي،7: 1889ابن خردادبـه،(اندان با عناوين ثرثور كبير
در"زاب صغير"و"زاب كبير"هايي به نام هاي ارمينيه نيز رودخانه كوه  عـراق منتهـي كه به رود دجله
؛ مـستوفي،90-89: 1892؛ ابن رسته،48: 1362؛ حدود العالم، 175-174: 1889ابن خردادبه،(شوندمي

مي"سفيدرود"، همچنين سرچشمه رودخانه)215: 1362 و به گيلان كه از كوه حويرث سرچشمه گيرد
؛48: 1362ودالعالم، حـد("نهـروان"و رود) 1/206: 1409؛ مـسعودي،49: 1362حدود العـالم،(رسدمي

.هاي ارمينيه دانسته اند را از كوه)90: 1892؛ ابن رسته،64: 1421مسعودي،
: 1382؛ دمـشقي، 489: 1373قزوينـي،("فـرات"و"دجلـه" علاوه بر رودهاي مذكور، رودهاي

كُر) 1/160: 1375؛ حافظ ابرو، 143 و (كورا[=و رودهاي ارس :ق1409؛ ادريـسي، 207: 1422يعقوبي،]
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ترين رودهايي بودند كـه از ارمينيـه از مهم) 1/147: 1375؛ حافظ ابرو، 345: 1967؛ ابن حوقل، 2/830
و فـرات را جـزء رودخانـه. گرفتندسرچشمه مي  و هـاي مقدسي براساس برخـي روايـات رودهـاي ارس

و رود كُر را جزء رودخانه  نيز با استناد به روايتي قزويني. بردهاي چهارگانه دوزخ نام مي چهارگانه بهشت
: 1411مقدسي،(كندهاي چهارگانه بهشت ياد مي تنها از فرات به عنوان يكي از رودخانه)ع(از امام علي 

و رودخانـة كُـر قابليـت ). 489: 1373؛ قزويني، 23 و سبك اسـت و ارس شيرين، گوارا آب رودهاي كُر
ق ). 345: 1967ابن حوقل،(راني دارد كشتي نهـري اسـت«: كنـد زوينـي چنـين توصـيف مـي رود كُر را

و به سلامت بيرون آيـد  رودخانـه ارس از ). 570: 1373قزوينـي،(»سلامت، اگر حيواني در او افتد نميرد
و در سه فرسخي بردعه قرار دارد  ). 570: 1373؛ قزوينـي، 296: 1885ابن فقيـه،(رود كُر كوچكتر است

آن38عه اصحاب الرس را كـه در آيـة نويسان واق شايان ذكر است كه برخي جغرافي   سـورة فرقـان بـه
؛ ابـن 208: 1422يعقـوبي،(داننـد هاي اطراف اين رودخانـه منطبـق مـي اشاره شده است را بر سرزمين

).60: 1840؛ ابوالفداء، 157: 1382؛ دمشقي، 345: 1967حوقل،

و حملات خارجي.1  منازعات سياسي

و نظامي حـاكم بـر آن دومين عامل اثرگذار بر حيات اقتص ادي هر ناحيه را بايستي فضاي سياسي
الجيشي ويژه از يك سو حايل بـين منـاطق سرزمين ارمينيه با واقع شدن در يك موقعيت سوق. دانست

و از يك سو مرز بين سرزمين  و متمدن قفقاز با اقوام بدوي ماوراء قفقاز بود و يكجانشين هاي اسـلامي
و نابراين، به عنوان يك منطقه سرحدي نميب. مناطق غير مسلمان بود  توانست ثبات سياسي داشته باشد

و تعرض اقوام مختلـف قـرار گرفتـه اسـت همواره در دوره  ايـن. هاي مختلف تاريخي در معرض تهاجم
اند، بلكه اوضاع سياسي، تهاجمات گاه نه تنها تأثيرات بسيار مخربي بر اوضاع داخلي اين سرزمين داشته 

و با بحران جدي مواجه نموده اجتماعي، و اقتصادي آن را نيز مختل ساخته سـرزميني كـه. اند فرهنگي
و بـه تـدريج)ق.ه23-13(ها براي فتح آن در زمان خلافت عمر بن خطـاب نخستين تلاش  آغـاز شـد

و نواحي آن در زمان خلافت عثمان  مفتـوح)ق.ه132-41(و سپس خلفاي امـوي)ق.ه35-23(شهرها
و عباسي، به عنوان يكي از سرزمين ارم. شد هـاي مهـم تحـت سـيطرة آنـان ينيه در زمان خلفاي اموي

و)ق.ه86-65(كه در عهد خلافـت امويـان، عبـدالملك بـن مـروان چنان. بسيار مورد توجه قرار گرفت 
و مسلمه بن عبـدالملك، براي مدتي برادران)ق.ه125-105(هشام بن عبدالملك  خود محمد بن مروان

و حتي مروان بن محمد به والي را ، آخرين خليفه اموي قبـل)ق.ه132-126(گري آنجا منصوب نمودند
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در دورة خلافت عباسـيان، ابوالعبـاس. از رسيدن به خلافت، براي مدتي به امارت ارمينيه اشتغال داشت
 خليفة پس از خود اولين خليفة عباسي نيز از همان ابتدا برادر خود ابوجعفر منصور)ق.ه136-132(سفاح 

و جزيره منصوب نمود، -كه اين انتصابات خـود مـي) 300-2/294: 1337بلاذري،(را به امارت ارمينيه
.تواند دليلي بر اهميت يافتن ارمينيه در نزد خلفاي مسلمان باشد

و هم هـاي مـستقل ايرانـي، زمان با تشكيل حكومت البته در زمان خلافت چند صد سالة عباسيان،
و اجتماعي زيادي در ارمينيه رخ داد كه بررسي كامـل ايـن تحـولات در حوصـلة ايـن تحولا ت سياسي

و مورخان مسلمان حاكي از اين است كه از همـان آغـاز هاي جغرافي نوشته. گنجدپژوهش نمي نويسان
و خراج مفتوحصل شرطبهفتوحات اعراب در قرن اول هجري، بيشتر شهرهاي ارمينيه  ح، پرداخت جزيه

-در زمان برخي خلفاي اموي، هـم ). 295-292: 1885؛ ابن فقيه، 294-2/284: 1337بلاذري،(اندشده
چون يزيد بن عبدالملك، حاكم منصوب وي در ارمينيه، جراح بن عبـداالله حكمـى كـه در بردعـه مقـام

و پيمانه داشت، اختلافات موجود در پيمانه  و اوزان را اصلاح نمود ر ها .ا جراحى ناميدند اى برگزيد كه آن
مياين اقدام جراح تا زمان بلاذري هم گرفتـه چنان به عنوان يك معيار از سوي مردم مورد استفاده قرار

).2/295: 1337بلاذري،(است بوده است
هاي چندي در برخي نقاط ارمينيه رخ داد كه حكام عباسـي ايـن در زمان خلافت عباسيان شورش

و اقداماتي كه اين حكام پـس از سركوب نمودن اين شورش. نمودندمنطقه به سختي آنها را سركوب  ها
و گاه سـبب شـكوفايي اقتـصادي مـي آن ملحوظ مي  در زمـان. گرديـد داشتند، گاه سبب برقراري ثبات

و مجبور به پرداخت خراج كـرد يزيد بن اسيد سلمى خلافت منصور،  از. قوم صناريه را مقهور نمود بعـد
وي شـورش ارامنـه بـه رهبـري. به امارت ارمنستان رسـيد حسن بن قحطبه طائى عزل يزيد بن اسيد، 

و پراكنده ساختن ارامنه، سركوب نمود موشائيل  باغ معروف، نهر الحسن در بيلقان. را با مقتول نمودن او
و املاك معروف به حسنيه  از اقدامات عمراني حـسن بـن قحطبـه در ارمنـستان به باغ حسن در برذعه

ازي. بودند كه او نخستين كسي بود.ه بن خازم بود خزيم جانشينان حسن بن قحطبه، گيرترينسختكي
و نشوى بار براي اولينرا سنت مساحى   237در سـال ). 302-2/300: 1337بـلاذري،(باب نموددر دبيل

و دسيسه متوكلي حاكم مروزد يوسف بن محمق.ه و،بطريقان بااتحاد ب آزادگان ه قتل متغلبان ارمينيه
و وبغاابتدا تمام كساني را كه پس از قتل يوسـف در بـدليس، بـسفرجان.جانشين وي شد بغا كبير رسيد

و روانه سامرا كرد نصسپس تمام. جرزان طاغي شده بودند را دربند نمود و عاصيان و غيـرنارمخالفان ى
و آن را و كنار در اران :ق1386:؛ ابـن اثيـر 304-2/302: 1337بلاذري،(ينيه را سركوب نمود ارم گوشه

ق 241 آنجـا را ويـران كـرده بودنـد را بـه سـال)3(بغاحتي شهر شمكور را كه قوم ساورديه).7/58-59
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و متوكليه نام نهاد و سپس برخي از بازرگانان اهل بردعه را در آنجا سكني داد ابن فقيـه،(بازسازي نمود
).298: 1382؛ دمشقي، 2/292: 1337؛ بلاذري، 293: 1885

آيد كه شايد عباسيان به دليل ضعف برخي اميرانميهاي مينورسكي چنين بر در حالي كه از نوشته
ق با كارگزار نمودن اميرزادگان بگراتي در ارمنـستان بـه سياسـت.ه437-190خود در ارمنستان از سال 

و معتـضد، ارمنـست سلطة نظامي غير مستقيم روي و برخـي نقـاط آوردند؛ اما در زمان خلافت معتمد ان
و برادرش يوسـف چنان. ساج درآمد ديگر به زير سلطة مستقيم خاندان ابي  كه در زمان محمد بن ديوداد

ــال  ــه از س ــاجي.ه305-276ك ــد، س ــي نمودن ــالق حكمران ــستان اعم ــر ارمن ــديدي ب ــلطة ش ــا س ه
و شكست شاه عامل اصلي در استيلاي محمدبن ديوداد بر دبيل ). 162-161: 1375مينورسكي،(نمودند

ق بود كه بر اثر آن حدود هفتاد هزار نفر از سـاكنان دبيـل كـشته.ه280سنباط ارمني، وقوع زلزلة سال
ترين دشمنانان مسيحيان قفقاز بود به بعد از مرگ محمد، يوسف بن ديوداد كه يكي از سر سخت. شدند

و مقتـول نمـودن وي در سـا  و با به اسارت گرفتن شـاه سـنباط ق بـر ارمنـستان.ه301ل امارت رسيد
ابن حوقل در مورد چگونگي استيلاي يوسف بن ديوداد بـر ). 170-169: 1375مينورسكي،(مستولي شد

و شـهرهاي آن تحـت«: نويسدارمنستان چنين مي  و همـة قـري راه بردعه تا دبيـل واقـع در ارمينيـه
: 1967ابـن حوقـل،(»تحكومت سنباط بن اشوط ارمني بود كه يوسف بن ابي سـاج آن را از وي گرف ـ

343.(
گر اطراف ارمينيه نظير رواديـان، هاي حكومت هاي درون خانداني ميان خاندان علاوه بر اين رقابت

و شروانشاهان، علاوه بر بي  و دست به دست شدن حكومـت نـواحي ميـان ايـن شداديان ثباتي سياسي
و تاراج همراه بود خاندان و غارت هـاي؛ همچنين نوشـته)17-7: 1963ي، منجم باش( ها، هميشه با قتل

و تاز اقوام  مورخان حاكي از اين است كه در قرن چهارم هجري، منطقه شرقي ارمينيه بارها مورد تاخت
و سپس منطقه غربي  روس قرار گرفت كه با كشتي از طريق رود ولگا خود را به درياي مازندران رسانده

و ارس را  و حتي بردعه را قريب بـه يـك دريا يعني اراضي بين رود هاي كر و تاز قرار داده مورد تاخت
كسروي،:؛ نك 413-8/412:ق1386؛ ابن اثير، 184-1/183:ق1409مسعودي،( سال در اختيار داشتند 

و قتل گزارش مورخان حاكي از آن است كه اين حملات روس).75-77: 1377 ها با كشتارهاي فراوان
و گروهي انبوهي كه بيرون از شمار) اهالي بردعه(= در ايشانروسان شمشير«همراه بود چنانكه  گذارده

و  و دختـران و پسر با همگي زنان و اند هزار تن از مرد و از بازماندگان ده و اندازه بودند كشتار كردند
بـ.»كودكان اسير كردند ه پس از آنكه مذاكرات آنها براي گرفتن پول از آنها در مقابل آزاد ساختن آنهـا

جايي نرسيد آنها را نيز قتل عام نموده چنانكه جز چند تن كه در قنات مسجد مخفي شده بودند، كـسي
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و كودكان بي رسمي فراوان كردند و با زنان شـمار نـصيب گري غنايمي بـي در اين غارت. رهايي نيافت
از نظيـر مضاف بر اين، اقـوام مـسيحي شـمال قفق ـ). 268-5/265:ق1424ابن مسكويه،(ها شد روس
هم ها، لزگي گرجي و جز آن پيوسته شهرهاي مهم ارمينيه و ساروديه و صناريه و بردعه ها چون دوين

و تاز خود قرار مي  و تاخت ). 233-232، 176-175، 155-148: 1377كـسروي،(انـد دادهرا مورد تجاوز
در زمان ما وضـع مـردم«:دنويسابن حوقل در مورد نتايج حملات اين اقوام شمالي به دوين چنين مي 

و كـه در همـسايگي ايـشان) گـرج(مختل شده است، زيرا قوم كـرج] دوين[آن  انـد شـهر را غارتيـده
و هر وقت كه فرصتي يابندحمله هاي پياپي مي  وي حتي حملات ايـن قـوم بـه شـهر.»كنندسوزانيدند

خاها، كاروانبرذعه را سبب ايجاد اختلال در امورات بازار  و خانـه سراها، و هـا، گرمابـه نـات و امـوال هـا
ميتجارت ).337: 1967ابن حوقل،(كند مردم اين شهر ذكر

ق در جنـگ.ه463در دوره سلجوقي، آلپ ارسلان در دومين لشكركشي خـود بـه قفقـاز در سـال
و بـلاد ارامنـه چيـره و بـر ارمينيـه ملازگرد امپراتور روم شرقي رومـانوس ديوجـانس را مغلـوب نمـود

با مرگ سـلطان محمـد در سـال ). 488-2/487: 1380؛ خواندمير،67-10/65:ق1386ابن اثير،(يدگرد
كـه در چنان. هاي جانشيني بين جانشينان وي تا پايان حيات سلسله سلجوقي ادامه يافتق جنگ.ه511

و در جريان جنگميانمحمودومسعود بن محمد، گرجي.ه 515سال  ه هااز فرصت پيش آمده حداكثر بهرق
و به ارمنستان تاختند و بردگـي. را بردند و مـردم بـسياري را بـه اسـارت آنان مسلمانان را فـراري داده

).1/744: 1383حموي،(بردند
و آخرين تكاپوهاي جلال سرانجام هم الدين خوارزمشاه، بخـش عظيمـي از زمان با يورش مغولان

م  و شهرهاي مهم آن تحت نفوذ سلسله امراي ايوبي و گرجيـان نيـز گـه ارمينيه گـاهي صر قرار داشـت
ق.ه623-622هـاي الـدين در فاصـلة سـال جلال. دادنداي به اين سرزمين انجام مي حملات غارتگرانه 

و ابخاز نيز مدت و اخلاط، آني، قارص و تفليس را فتح نمود  هاي بي فرجـامي محاصـره شهرهاي دوين
الـدين بـار ديگـر بـهق جـلال.ه 625در سـال ). 453-450، 436-12/434:ق1386ابـن اثيـر،(نمود

پ  و جبل جور به تاختن و از اخلاط تا صحراى موش و سراسـر آن شهرهاي ارمنستان حمله كرد رداخت
و قريه  و مردان را به قتـل رسـاند نواحى را غارت و كودكان را به اسارت گرفت و زنان ها را ويران نمود

هـاي آخـر حكومـت خـود نيـز پيوسـته بـه شـهرهاي الدين در سال جلال) 12/481:ق1386ابن اثير،(
و در سال  اي دسـتن اقـدامات وحـشيانهق سپاهيان وي در اخلاط به چنـا.ه 627ارمنستان حمله كرد

و«: زدند كه ابن اثير اقدامات آنان را چنين توصيف نموده است  هيچ بلايى نبود كه بر سر مردم نياوردند
و كارى كردند كه همانندش شنيده نشده بود در همه  و دارايى مردم را به يغما بردند از. جا پراكنده شدند
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و مغولان شكـستى بـر او الدين را زياد مه اين رو خداى بزرگ جلال و در پيكار ميان مسلمانان لت نداد
 ). 12/488:ق1386ابن اثير،(»وارد آمد

 جغرافياي اقتصادي ارمينيه
و اران با عنوان خوره رحاب ياد شده اسـت از ارمينيه در كنار آذربايجان در. هاي سرزمين مقدسـي

و انگـور بـود، چـون ايـن سـرزمي«: گذاري چنين نوشته است توجيه اين نام  و زيبـا، پـر ميـوه ن بـزرگ
شهرهايش مانند موقان، اخلاط، تبريز همانند عراق داراي نرخ ارزان، درختان سر درهم كشيده، نهرهاي

و من برايش نامي نيافتم كه همه ها پر از گوسفند مي ها آبادان، دمن هاي پر عسل، دشت روان، كوه  بود،
رحـاب كـه ). 373: 1411مقدسي،(»رحاب ناميدمهايش را در برگيرد، پس آن را خوره در توضـيح لغـت

رحبه دو معنا مستفاد مي  رحبه است، بايد يادآور شد كه از اول بـه معنـاي سـرزميني كـه: گرددجمع آن
و هوايي آن براي كـشاورزي  و شرايط آب و دوم به معناي سرزميني كه سرسبز بوده و فراخ است وسيع

رحاب: 1372دهخدا،(مناسب است  و وسيع، رحبه گفته مي ). ذيل لغت و بنابراين به سرزمين پهناور شود
رحاب داده است  -وي در ادامه، ديگر ويژگي. مقدسي هم با توجه به اين دو معنا به اين سرزمين عنوان

رحاب را اين چنين بيـان مـي و دژ از سـرزمين«: كنـد هاي سرزمين هـاي زيبـاي كـشور اسـلام اسـت
و پارچه. آيددر برابر روم بشمار مي مسلمانان  هـاي قرمـز آور از آن برآيد، كرم هاي شگفت پشم كار شده

و شـمار دارد وصف ناپذير دارد، بهاي يك بره به دو درم، نان يك دانق لبناني است، ميـوه بـي  ... انـدازه
و خوره  و ديه بازرگاني سودآور و رودهاي پر آب ب هاي كهن و ميوه بسيار هـاي فـراوانا ويژگيها آبادان

).373: 1411مقدسي،(»دارد
و جغرافي از نوشته ميهاي مورخان و عرب چنين بر و شـهرهاي نويسان ايراني آيد كـه در ارمينيـه

و حتي مقادير قابل توجهي به صـورت مـازاد بـر  آن تمام آنچه كه براي زندگي روزمرة مردم لازم بوده،
هـاي ابـن فقيـه نوشته. از مرزهاي ايالت فرستاده مي شده استمصرف اهالي وجود داشته كه به خارج 

و قرمـز كـه–و آن تـرنجين اسـت-ما راست مـن فـراوان: ارمنستانيان گويند«: گواه اين قضيه است 
و آن كرمي است سرخ كه در بهاران پيدا شود و بـدان پـشم رنـگ. ديگران ندارند و بپزند آن را بگيرند

و پوسـتي كـركين. هست نيز در ارمينيه اشق. كنند و آن جانوري است چونان سنور، داراي بندهايي نرم
و چنگـال نـيش. هاي اشق براي دوستي خوب است نيش. اي تمام شود كه يكي آن، جامه هـاي او را هـا

و بخشكانند  و. چون آن را به هركس كه دوست بـداري بنوشـاني، سـخت تـو را دوسـت بـدارد. بگيرند
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و دنـدان] قلقند[و زاج كبود] زيبق[نيز در ارمينيه، كان جيوه. بسيار ما راست روناس: گويند و زاج شـتر
و از ايـن،.و سرب هست] قلقطار[ و خلـج بـسيار دارنـد و شاه بلوط و مردم ارمينيه، گاوهاي ارمنستاني

).297-296: 1885ابن فقيه،(»چيزهاي شگفت بسازند

و صنايع توليدي  كشاورزي، دامپروري
ي نويسان كـه از ايـن شـهر ديـدن ترين شهرهاي ارمينيه است كه برخي جغرافي كي از مهم بردعه

و هم كرده و چشمه و فراواني كشت، ميوه، درخت و خـوبي اند، آن را در صفا، فراخي چنين فراخي نعمت
و داشتن درآمدها، بازارها، كارون  و خانهموقعيت و تجارتها، گرمابهسراها، خانات و اموال ا بي نظيـرهها

نويسان، ابريشم زيادي در آنجـا هاي برخي جغرافي بنابر نوشته ). 337: 1967ابن حوقل،(اندمعرفي نموده
و پرده از محصولات صادراتي آنجا بوده اسـت توليد مي  در بردعـه روزهـاي يكـشنبه«چنـين هـم. شده

و بخش  بـردار شـده كـهو چنان نـام. هايش بدان جا گرد آيندبازاري بنام كركي هست كه از همه خوره
و پارچه فروخته شود: گويند هـا، كـاري هـا، كنـده تكـه. روز شنبه، روز كركي، روز دوشنبه در آن ابريشم

و نمط  و ماهي بنام طريخ دارنـد ميوه. هايش بي مانند است قرمزها و قبسويه و. اي به نام رزوقال انجيـر
و نيز رك 380: 1411مقدسي،(»شاه بلوط ايشان بسيار خوب است  ؛ ابن 189-188: 1373اصطخري،:؛

در كمتر از يـك فرسـنگي بردعـه، مكـاني بـه نـام ). 488-1/487: 1383؛ حموي، 338: 1967حوقل،
و شـاه بلـوط آن از شـاه. اندراب وجود دارد كه تماماً باغ ميوه است  فندق اندراب از فندق سمرقند بهتـر

).487: 1383؛ حموي، 188: 1373؛ اصطخري، 338: 1967ابن حوقل،(بلوط شام نيكوتر است
و فـروش نمـي نويسان از توت به عنوان ميوه جغرافي و خريـد و اي كه در بردعه مالك ندارد شـود
و ميوه  ؛ 338: 1967ابـن حوقـل،(اندهاي تجارتي ديگر به عنوان ديگر محصولات بردعه نام برده فندق

هـا از آن تـوت«:ي اين درختان تـوت مـي نويـسد اصطخري در مورد ويژگ ). 2/821:ق1409ادريسي،
و جامه ابريشم بسيار مي  و خوزسـتان جهازهـا از آن ابريـشم روانـه مـي ها مي گيرند و در پـارس -بافند

و مـي او حتي برخلاف ديگران با لغت قز از ابريشم بردعه ياد مي ). 188: 1373اصطخري،(»كنند -كند
مياز قزهاي آنجا به شهرهاي هندو«: نويسد از) 194: 1373اصـطخري،(»افتدستان نقل گيـاه رونـاس

و عالي بدسـت مـي  و ورثان بسيار خوب و از ديگر محصولات موجود در ارمينيه است كه در بردعه آيـد
و بلاد هند فرستاده مي  هاي مذكور، سبب شده تمام ويژگي). 347: 1967ابن حوقل،(شودآنجا به گرگان

و آباداني در رديـف شـهر بزرگـي چـون نويساناست تا برخي جغرافي   بردعه را از حيث اهميت، وسعت
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و ري قرار دهند و برخي ديگـر نيـز از آن بـا) 188: 1373؛ اصطخري، 337: 1967ابن حوقل،(اصفهان
.ياد كنند) 337: 1967ابن حوقل،(و چشم اران) 375: 1411مقدسي،(عنوان بغداد سرزمين رحاب

و مهم دعه يكي ديگر از بزرگ دبيل يا دوين در كنار بر ترين شهرهاي ارمينيه است كه علاوه ترين
و آب بر جاري بودن چشمه  و انواع محصولات كشاورزي مي هاي جاري، داراي باغ ها اما. باشدهاي ميوه

و پنبه است  هاي پـشمين، فـرش، پـشتي، پارچه). 337: 1967ابن حوقل،(كشت غالب مردم دبيل برنج
و تكه  هـاي گلابتـون دوزي هاي كركي، بند شـلوار، پارچـه پارچه) 380: 1411مقدسي،(عالي هاي نمط

هاي ستبر، توشك، پرده، گستردني دراز، متكاي پوستين، مخده كـه در سراسـر جهـان شدة عالي، پارچه 
). 343: 1967ابن حوقل،(شوندنظيرند، از محصولات توليدي دبيل هستند كه به برخي نقاط صادر مي بي
ند باب الابواب از ديگر شهرهاي ارمينيه است كه جزء وارد كردن ميوه از جاهـاي ديگـر، از قابليـت درب

و چنين پارچههم. توليد زعفران به مقدار زيادي برخوردار بوده است  هاي كتاني آنجا به اران، آذربايجـان
برخـي ). 191-189: 1373؛ اصـطخري، 339: 1967ابـن حوقـل،(ديگر نقاط ارمينيه، صادر شده اسـت 

و توليد زعفران در دربنـد بـاب الابـواب، بـه نويسان نيز ضمن اشاره به صدور پارچه جغرافي هاي كتان
).380: 1411مقدسي،(اندصدور استرهاي نيكو از اين شهر به ساير نقاط ديكر اشاره كرده

و آب فراوان هاي گوناگون اخلاط نيز از جمله شهرهاي ديگر ارمينيه بود كه به داشتن ميوه  بسيار
ابن حوقل ). 476:ق1412؛ بغدادي، 2/304: 1383حموي،(و سرماي طاقت فرساي زمستان معروف بود

و بازارهايي كه مقصد بازرگانان است، نام برده  از آن به عنوان شهري بسيار آباد كه داراي امكنة تجاري
و نسبت به غريبان بسيار بدرفتا  ميو مردمانش را بسيار ثروتمند در ). 344: 1967ابـن حوقـل،(كنـدر ياد

جنوب اين شهر درياچه ارجيش يا اخلاط قرار دارد كه در اطراف آن نمك بوره وجود دارد كه ايـن نـوع 
و جاهاي ديگر براي استفادة نانواها ارسال مي  چنين در نزديكي آن يـاهم. كنندنمك را از آنجا به عراق

هاي سرخ يا زرد وجود دارد كه آن را نيز سنگ زرنيخ اصل به رنگ در كوهي كه در جنوب آن قرار دارد، 
).346: 1967ابن حوقل،(كنندبه جاهاي ديگر ارسال مي

چون دمانس كه در حوالي تفليس قرار دارد، به ديگر شهرها از برخي شهرهاي كوچك ارمينيه هم
و در شهر بدليس نيز باغات ). 2/389: 1383حموي،(شودابريشم صادر مي  سـيب زيـادي وجـود داشـت

و ارزانـي«: نويسدهاي آنجا چنين مي هاي ميوه ياقوت در مورد ويژگي  و فراوانـي سيب آنجـا در خـوبي
و به شهرهاي بسيار بار كنند  چنـين ناصـر خـسرو قباديـاني هـم ). 1/460: 1383حمـوي،(»نمونه است

و شاعر معروف قرن پنجم هجري كه در طول سفرهاي خو  د از برخي شهرهاي ارمينيـه سفرنامه نويس
و هـم چنـين بـه و فروش صد من از آن به يك دينـار ديدن كرده است، به فراواني عسل در اين شهر
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در] ميافارقين[فروش دويست من انگور به يك دينار در ارزن در آذر ماه هر سال بوسيلة پارسيان آنجـا
.)11-10: 1381ناصر خسرو،(كندمراسم رز ارمانوش اشاره مي

و پـر درآمـد«هاي اقتصادي شهر ارزنجان كه يـاقوت حمـوي آن را ويژگي » شـهري نيكـو، زيبـا
-ها بعد ابن بطوطه سياح معروف مراكشي چنين بيـان مـي سال) 1/188: 1383حموي،(توصيف نموده

و پارچه«: كند و معادن مس هـم دارد كـه هاي خوبي در آنجا يافته مي داراي بازارهاي مرتبي است شود
در شهر باجنيس از ديگر شـهرهاي ). 298: 1418ابن بطوطه،(»سازندظروف مختلف پيه سوز از آن مي 

و از بخش  و مس، گياهي به نام] منگنز[هاي تابعه اخلاط، علاوه بر وجود معادن نمك، مغنيسيا ارمينيه
و و گياهان ديگري به نام ابسنتين و مار از معده خوب است  اسـتوخودوس نيـز درمنه كه براي رفع كرم

و اخـلاط ). 400-1/399: 1383حموي،(رويدمي و شهري كوچـك ميـان ارزروم در بالو كه دژي استوار
و بـدليس نيـرهم). 1/418: 1383حموي،(هاي آهن وجود دارد است، كان  چنين در شهرهاي سـرنديپ

دم. شودمعادن سنگ شيشه وجود دارد كه از آنجا به ديگر نقاط صادر مي ميچنانچه -شقي در اين مورد
و اندلسي است كـه رنـگ. بلور رنگ پذير است. اي از بلور است مها گونه«: نويسد -نكوترين آن اعرابي

و بدليس هاي آن كاناز نكوترين كان. آيدچون رنگين كمان آسمان از آنها برمي هايي هم هاي سرنديپ
هايت كه ياقوت در توصيف ويژگي حيزان شهري اس ). 105: 1382دمشقي،(»از شهرهاي ارمينيه است 

و محصولات آن كه به ديگر مناطق صادر مي  مياقليمي و شهري است كه بـاغ«: نويسدشده، چنين هـا
و نزديك اسعرت از دياربكر است  و آب فراوان دارد و فندق بسيار اسـت. درخت بسيار در آنجا شاه بلوط

و شام جز در آنجا  و جزيره ).2/256: 1383حموي،(»يافت نشودو به شهرهاي ديگر عراق
ترين جـانور ارمينيـه گوسـپند بزرگ«: نويسدابن فقيه در مورد جانوران اهلي موجود در ارمينيه مي

و استرهاي آنجا خردند. است و سگ اشترانش نيز خردند، بدان سان كه سينه هايشان بـه نزديـك. گاو
و همانند اشتران ترك  نويـسان نيـز بـه وجـود برخي از جغرافـي ). 295: 1885ابن فقيه،(»اندزمين رسد

و ديگر نواحي ارمينيه به عـراق،  و از زوزان و زيرك كه در همه جا شهرت دارند استرهاي خوب، چابك
و جاهاي ديگر فرستاده مي  و خراسان ميشام او سپس از نوعي اسب بـه نـام شـهريه. كندشوند، اشاره

و خوش اندامي شبيه شهر  و در كه در زيبايي و حتي اسب جوزجـان اسـت ية طخارستان ولي بهتر از آن
ر 346: 1967ابن حوقـل،(بردشود، نام مي زوزان پرورش داده مي  ). 194: 1373اصـطخري،:ك.و نيـز

و ذكر محل  هايي كه ارامنه استرهاي خود را بـه آنجـا صـادر مقدسي نيز ضمن تاييد سخنان ابن حوقل
ز«: نويسدكنند، مي مي و علاوه بـراين، ). 374: 1411مقدسي،(»شود خوب از آن صادر مي)4( لاليستور

مجاورت ارمينيه با ايلات بدوي شمال قفقاز، اين ناحيه را به مركز تأمين كالاهاي مورد نياز اين ايـلات 
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و يكي از راه و فروش كالاهاي خود بـه ايـن ايـلات بدوي تأمين كرده هاي تأمين درآمد منطقه، انتقال
اي از ارمينيه به ميان اين قبايـل هاي پنبه شمالي بود، چنانكه سالانه مقادير قابل توجهي از لباس بدوي 

).1/195: 1409مسعودي،(شد صادر مي

و صدور انواع ماهي  پرورش
و رودهايي كه در ارمينيه جريان دارند، نقش مهمي در مناسبات تجـاري شـهرهاي ايـن درياچه ها

و خارج از آن داشتند سرزمين با ديگر شهره  هـاي هـاي مـاهي كه برخي از گونـه چنان. اي جهان اسلام
و خوش گوشت كه تنها در اين درياچه  و رودها صيد مي ناياب و نزديك ارمينيـه ها شدند، به اقصاي دور

مي. شدندصادر مي  شد كه پس از نمـك سـود از درياچه ارجيش ماهي خوش گوشتي به نام طريخ صيد
؛ ادريسي، 194: 1373؛ اصطخري، 346: 1967ابن حوقل،(كردندط به ساير نقاط صادر مي كردن از اخلا 

ــداء، 2/827:ق1409 ــدادي،42: 1840؛ ابوالف ــرو، 476و 167:ق1412؛ بغ ــافظ اب از ). 131: 1375؛ ح
و شام هـم شده، مي هايي كه اين ماهي به آنجا صادر مي مكان -توان به شهرهاي واقع در جزيره، عراق

و حران اشـاره نمـودچ البتـه از ). 2/827:ق1409؛ ادريـسي، 346: 1967ابـن حوقـل،(ون موصل، رقه
و شنيدم كه در غزنه نيز يافت مـي«ي ياقوت كه نوشته و ميـان آن دو جـا من در بلخ از آن ديدم شـود

و اين از شگفتي  ه ايـن آيد ك ـچنين بر مي ). 2/304: 1383حموي،(»هاي جهان است چهار ماه راه است
و سـپس قزوينـي ؛ 1/448: 1383حمـوي،(ماهي به اقصاي دوري چون هندوسـتان كـه خـود يـاقوت

از. شده است اند، نيز صادر مي به آن اشاره نموده) 603: 1373قزويني، لازم به ذكر اسـت صـيد مـاهي
و ارمين  يه شد، صـيد درياچه تا زمان محمد بن مروان بن حكم آزاد بود، ولي همين كه وي والي الجزيره

و به بهره  و بر صيد ماهي نيز ماليـات بـست آن درياچه را به انحصار خود درآورد . برداري از آن پرداخت
چـون پس از وي نيز براي مدتي جانشينان او نيز به اين كار ادامه دادند، تا دورباه شرايط براي مردم هم

).1/448: 1383؛ حموي، 292: 1885؛ ابن فقيه، 2/287: 1337بلاذري،(گذشته اعاده شد
و كُر به دليل اين رودخانه كه در بخش عظيمي از ارمينيه در جريان هستند، نقش زيادي هاي ارس

و اجتماعي مردم اين سرزمين ايفاء نموده  در رودخانه ارس يك نوع ماهي به نام. انددر زندگي اقتصادي
تا شور ماهي وجود دارد كه خوش  و و گوشتش تر و زه است كه آن را نمك سود مي مزه، پر چرب نمايند

؛ قزوينـي، 297: 1885ابـن فقيـه،(كنندكه در جاهاي ديگر وجود ندارد، به اطراف صادر مي به علت اين 
چنـين در هـم. شود، سـر مـاهي اسـت هاي معروفي كه در رود كُر صيد مي از ديگر ماهي ). 570: 1373
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د كه بسيار مطبوع يگري از ماهي وجود دارد كه به سبب اين ناحيه ورثان واقع در كنار رود ارس، نيز نوع
و عراق ارسال مي  و مردم بويژه بازرگانان اين مكانو لذيذ است، آن را به اردبيل، ري هـا آن را بـه كنند

و حموي نيز به وجود دو نوع ماهي بـه ). 338: 1967ابن حوقل،(دهنددوستان خود هديه مي  اصطخري
ر  و رزاقن در كه احتمالاً) 1/487: 1383؛ حموي، 188: 1373اصطخري،(كنندود كُر اشاره مي نام عشب

و ارس اشاره كرده همان ماهي  و قشويه باشند كه ديگران به وجود آنها در دو رود كُر ابن(اندهاي دراقن
مياين ماهي) 338: 1967حوقل،  .اندشدهها نيز احتمالاً پس از نمك سود كردن به ديگر نقاط صادر

 تجارت برده
و مردم بازرگـان پيـشه نـواحي و غلام از ديگر ممرهاي درآمد برخي از حكام و فروش برده خريد

مي. ارمينيه بود  -شهر دربند باب الابواب پايگاهي براي فروش بردگاني بود كه از ديار كفر به آنجا آورده
چنـين از آنجـا كـه هـم ). 380: 1411؛ مقدسـي، 190: 1373؛ اصطخري، 340: 1967ابن حوقل،(شدند

). 1/487: 1383حمـوي،(اندداري ذكر نموده دار يا موضع برده نويسان بردعه را معرب برده برخي جغرافي 
و يا بازاري براي فروش برده  بـا وجـود. ها بوده است احتمالاً اين شهر نيز محلي براي نگهداري بردگان

و مـن در برده ايشان در بغداد بفـروش نمـي«:نويسدكه ابن حوقل در مورد بردگان ارمني مي اين رفـت
و كسي اجازه آن را نمي.ه 325سال  و فرمـانق چنين ديدم هـايي داد، زيرا انان ذمـي بـه حـق بودنـد
و)343: 1967ابن حوقل،(»داشتند ؛ اما بعدها به علت ترس يا نفرت برخـي خلفـاي عباسـي، سـلاطين

مان ارمني كه احتمالاً به صورت برده خريداري مي شـدند، امراي سلجوقي از غلامان ترك، آنان از غلا
شاه در اخراج هفت اقدام ملك. در كنار ديگر غلامان، به عنوان جايگزيني براي غلامان ترك بهره بردند 

ق، 473هزار نفر از سپاهيان ارمني خود كه شبيه تركان بودند، بعد از مراسم سان ديدن از سپاه در سـال 
چنين در دورة خلافت المقتفي كه با سلطان مـسعودهم).71: 1400عماد كاتب،(ر دارد حكايت از اين ام 

سلجوقي معاصر بود، استفاده از غلامان ارمني شدت بيشتري يافت، زيرا او در هنگام جلـوس بـر سـرير 
و ارمنيان عده. خلافت، سوگند ياد كرده بود كه غلام ترك نخرد   اي مردمبه همين جهت وي از روميان

و آنان را و به مقامات عالي رساند» غلامان خيليه«نجيب را به غلامي اختيار كرد عماد كاتـب،(لقب داد
رك266، 217: 1400  ). 129: 1933حسيني،:و نيز
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 تجارت حيوانات شكاري

هاي طبيعي ارمينيه، پيدا است كه آن ناحيه يك موقعيت زيـست محيطـي ويـژه با توجه به ويژگي
با  از جمله اين. شد كه در آن برخي از انواع جانوران حيوانات به صورت ويژه در آن يافت مي شد داشته

و مراتع طبيعي ارمينـه پـرورش  و از جمله پرندگان شكاري بود كه در كوهستانها حيوانات انواع حيوانات
و رسم تكلّف. مي يافتند  و سلاطين، رسم شكار يكي از تجملات  بـود كـه در ايـن آميز در دربار شاهان

هاي تفريحي، تعداد قابل توجهي حيوانات شكاري از جمله سگان شـكاري، يـوز، شـغال بـا خـود برنامه
در اين ميان استفاده از پرندگان شكاري همچون عقاب،).54-53: 1332ظهيري،:نك(همراه مي بردند 

و به  س شاهين، ستقر، باشه، و در دربار بسياري از منطقـه ارمينيـه،. لاطين متداول بودويژه باز شايع بوده
و هـر سـاله تعـداد  محل پرورش يكي از بهترين انواع بازهاي شكاري كه باز سفيد شهرت داشت، بـود

-1/186: 1409مـسعودي،(شـد زيادي از آنها را به ديگر نقاط به ويژه دربار خلفاء در بغـداد ارسـال مـي 
188 .( 

و واحد پول  ماليات، خراج
ا از نوشته مي-ق272متوفي–بن خردادبه هاي آيد كه خراج ارمينيه در قرن سوم هجـري چنين بر

نويس اين قـرن، ابن فقيه ديگر جغرافي ). 124: 1889ابن خردادبه،(حدود چهار ميليون درهم بوده است 
و پنج درهم ذكر مي  و هشتاد و نهصد و سه هزار و سي ، ابن فقيه(كندخراج مقرر ارمينيه را دو هزار هزار

و در مورد امور-ق337 يا 310متوفي–قدامه بن جعفر ). 297: 1885  كه مدتي صاحب البريد بغداد بود
مالياتي نيز دستي داشت، خراج دريافتي عباسيان از ارمينيه را طبق ميانگين به پول نقد، چهار هزار هزار

 در كنـار بردعـه دو سـنگر در دبيل يا دوين كـه ). 177-176: 1981قدامه بن جعفر،(كنددرهم بيان مي 
و كشور داري اعراب به حساب مي : 1375مينورسـكي،(خانة مشهور ارمينيه قرار داشتآمد، ضرابقدرت

و اصطخري كه به ضرب سكه از نوشته ). 168 و درهم در ارمينيه هاي ابن حوقل و سيم يا دينار هاي زر
و وضـعيت مناسـب بالاي سـكه توان به عيار كنند، نيز مي براي انجام معاملات اشاره مي  هـاي ارمينيـه
چـون در ارمينيـه هـم ). 196: 1373؛ اصطخري، 349: 1967ابن حوقل،(اقتصادي حاكم بر آنجا پي برد 

برخي ديگر از مناطق تحت سيطرة جهان اسلام، محصلان مالياتي از دسـت درازي بـه امـوال رعايـا از 
ه در هنگام ذكر خصوصيات شهر برذعه به اين نكته ابن حوقل در اين بار. كردندهيچ كوششي دريغ نمي 

و«: كندچنين اشاره مي اين شهر مانند ديگر بلاد دچار حـوادث گرديـد، سـلاطين از آن غفلـت كردنـد
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و كاتبان گردن و مطالبـه و اربابـان را بـه مـصادره و مال مردم را حلال شـمردند كِش به ميان درآمدند
و مردمانش تجاوز از پا انداختند، شگفتا از  ام كه در زمان ما اخـتلال شـهر بـدان حـدو شنيده! آن شهر

و دويـست بيـشتر پزند پنج تن رسيده كه نانواهاي آنجا كه نان مي  و حال آنكه شمارة آنـان از هـزار اند
).337: 1967ابن حوقل،(»بود

و جغرافي و واحد يـا واحـدهاي پـول ديگر مورخان ي احتمـالي نويسان هيچ ذكري از مناسبات پولي
و شهرهاي آن نمي هاي ناصر خسرو كه در قرن پنجم از شهر اخـلاط اما از نوشته. كنندرايج در ارمينيه

و رطـل آنجـا نيـز سيـصد درم بـوده ديدن نموده، مشخص مي  شود كه معامله مردم آنجا به پـول نقـد
رن هـشتم از بـلاد هاي اين بطوطه سياح مراكشي نيـز كـه در ق ـنوشته).10: 1381ناصر خسرو،(است

سيس يا سيسجان كه در آن زمان جز شهرهاي ارمينيه صغير بوده ديدن كرده است، حكايت از آن دارد 
كه احتمالاً در هر يك از شهرهاي ارمينيه واحد پولي خاصي براي انجام معـاملات روزمـره بـين مـردم 

ذ زيرا وي ضمن اين. وجود داشته است  كنـد، از سـكة رايـج كر مي كه شهر سيس را مسكن كفار ارمني
و  ).74: 1418ابن بطوطه،(نام داشته، ياد كرده است» بغلي«آنجا كه از نقره خالص بوده

 نتيجه
و رودهـاي چـون، وجـود درياچـه گيري از اقليم طبيعي مـساعدي هـم سرزمين ارمينيه با بهره هـا

و ناهمواري خيز، كوه هاي حاصل گوناگون، زمين  ا ها و غني هـاي منديز نعمات طبيعي، توان هاي مرتفع
و انتفاع از صيد انواع ماهي ويژه ها اي براي مردم خود در زمينه توليد محصولات كشاورزي، باغي، دامي

و دسـتي را  و سرانجام فـروش انـواع صـنايع توليـدي و چهارپايان سواري ديگر و پرورش انواع استرها
سب ها از يك اين توانمندي. فراهم نموده بود و نـواحي سو و بازرگـاني در شـهرها ب رونق يافتن تجارت

و انتقال انواع كالاهاي مردمان اين سرزمين به ساير و از سوي ديگر نيز سبب مبادله داخلي ارمينيه بود
آن: چوناقصي نقاط جهان آن روز هم  و خـارج از و ديگـر شـهرهاي ايـران روم، هندوستان، بغداد، بلخ

و عراق ها اين ظرفيت. گشته بود  و قوي به نواحي شام، خراسان سبب شده بود تا ارامنه، استرهاي عالي
و كمياب به شهرهايي چون بلخ، غزنـه، اردبيـل، ري، موصـل صـادرو انواع ماهي  هاي نمك سود شده

و علاوه بر اين. كنند و توليـدات و مواد معدني چون، نمك بوره،سنگ شيشه، آهن ها صدور انواع سنگ
و گلابتون چون، انواع پارچه صنايع دستي  و انواع گستردني هاي كتاني، ابريشمي هـاي دوزي شده، فرش

و  و توسـعه تجـارت و دنيـاي خـارج از آن، از ديگـر عوامـل رشـد ديگر به نواحي مختلف جهان اسلام
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و تجارت ابريشم به دليل وجـود درختـان بـسيار. بازرگاني بودند  در اين ميان شايان ذكر است كه توليد
و تجارت برده به علت نزديكي ارمينيه بـا مرزهـاي كفـر، از ديگـر زياد توت در برخي شهرهاي ارمينيه

و فعال بود  زيرا هـم ابريـشم كـالايي فـاخر بـراي توليـد. نقاط قوت ارمينيه براي داشتن اقتصادي پويا
و هم برده به عنوان نيرويي زبده براي تش پارچه و ديگر كارها هاي طبقات بلند پايه جامعه بود كيل سپاه

و اقشار مرفه آن زمان قرار داشت مورد توجه حكومت  هـاي ويـژه در واقع وجود تمام ايـن توانمنـدي. ها
و از سوي ديگر  و خودكفاء تبديل كرده بود اقتصادي از يك سو ارمينيه را به يك منطقه اقتصادي مهم

و اقتصادي بـين  و گسترش در چرخة روابط تجاري و سبب تسهيل و بازرگانـان نـواحي مختلـف تجـار
و هم   امراي حاكم بر ايـران آن چنين سلسله تامين برخي نيازهاي مردم ساكن در قلمرو خلفاي مسلمين

.زمان شده بود
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